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۳ رمضان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۳

بریدن رابطه واحد ســازمان‌های بین‌المللی با 
مقامات کارگری آمریکا را تشریح کرد و حتی ویکتور 
رویتر را متهم نمود که پول سازمان سیا را »با درایتی 
نه چندان کامل« خرج می‌کند. او تأیید کرد »پول 
انتشار مجله اینکاونتر« را سازمان سیا می‌داده و در 
ادامه ادعا نمود »یک مامور )اطلاعاتی( CIA سردبیر 

اینکاونتر شده است«. 
تام بریدن افزود عوامل سازمان سیا به این شکل 
نفوذ می‌کردند آ‌ها »نه‌فقط می‌توانستند برنامه‌های 
ضدکمونیســتی را به رهبران رســمی سازمان‌ها 
پیشــنهاد کنند، بلکه راه‌ها و وسایل حل مشکلات 
اجتناب‌ناپذیر بودجه را نیز پیشنهاد می‌دادند. ]آن‌ها 
می‌گفتند[ چرا بررســی نکنیم که آیا می‌توان پول 
مــورد نیاز را از بنیادهای آمریکایی دریافت کرد ]یا 
نه[؟ همان‌طور که مأموران می‌دانستند، بنیادهای 
تأمین‌شده توسط سازمان سیا، وقتی پای منافع ملی 

خــود بریدن ادعا کرد کــه می‌خواهد »روایت 
درست را بیان« و نادرســتی‌ها را اصلاح نماید. اما 
در مقاله‌اش، عامدانه نام‌های رمز را پنهان کرد و نام 
خود را وارن جی‌‌هاســکینز ذکر نمود. در حالی که 
نام رمزش، در واقع هومر دی‌‌هاکینز بود. چرا بریدن 
در میان افشاگری‌های آتشینش، زحمت محافظت 
از نام‌هــای رمز را به خود داد؟ آیا به پیمان رازداری 
فکر می‌کرد که هر مأمور ســازمان ســیا در فرآیند 
ســوگندخوردن امضا می‌کند؟ وقتــی درباره این 
پیمان از او پرســیده شد، بریدن پاسخ قابل‌توجهی 
داد: »می‌توانستند پیمان رازداری‌ام را به من یادآوری 
کننــد، اما من فراموش کرده بــودم که اصلًا آن را 
امضا کرده‌ام. قسم می‌خورم، نمی‌دانستم که پیمان 
رازداری را امضــا کرده‌ام. امضا کرده بودم، ولی یادم 

نبود. اگر یادم بود، این کار را نمی‌کردم.« 
لارنــس دو نوفویل نیز گفت: »اگر تام به عنوان 
یک بازنشسته طبق مقررات عمل می‌کرد، می‌بایست 
برای آنچه نوشت، تأییدیه می‌گرفت. فکر نمی‌کنم او 

طبق مقررات عمل کرده باشد.«
سناریوی دیگری نیز وجود دارد، سناریویی که 
بعدها چندین مأمور سازمان سیا- و حتی خود بریدن- 
بدان گرایش پیدا کردند. جان ‌هانت در این‌باره گفت: 
»تام آدم سازمان بود و کاملًا از پیمان رازداری آگاهی 
داشت. در گذشته از این توافقنامه ]برای ساکت کردن 
افراد[ استفاده شده بود و اگر بریدن واقعاً مستقل عمل 
می‌کرد، باید به‌شدت می‌ترسید. اعتقاد من این است 
که او ابزاری در دســت کسانی بود که می‌خواستند 
جنبش چپ غیرکمونیست NCL را از میان بردارند. 
دنبال یک فرد مسلحِ تنها نگردید، این دیوانگی است، 
درست مانند ترور کندی. طرف‌های ذی‌نفع زیادی 
وجود داشتند. بریدن فقط تا حد مشخصی از جریان 
آگاه بود. شاید ]ریچارد[ هلمز به او تلفن کرده و گفته 
باشد: »کاری برایت دارم.« من واقعاً معتقدم که یک 
تصمیم عملیاتی برای انفجار و نابودی کنگره ]آزادی 
فرهنگی[ و دیگر برنامه‌ها گرفته شده بود. من درمورد 
مقالــه بریدن با مایک صحبت کردم و این فرضیه را 
مطرح کردیم که این مقاله بخشــی از یک عملیات 
هماهنگ و مجاز برای پایان دادن به اتحاد ســازمان 
ســیا با چپ‌های غیرکمونیست بود. اما ما هرگز به 

عمق ماجرا پی نبردیم.«
جک تامپسون نیز در همین راستا گمانه‌زنی‌هایی 
کرده است: »یک ترفند قدیمی برای از کار انداختن 
یک عملیات، این است که آن را ]با بمب افشاگری[ 
منفجر کنی. من یک سناریوی خیالی دارم: پرزیدنت 
جانســون پشت میزش در اتاق بیضی‌شکل نشسته 
و مشــغول ورق زدن برخی اسناد است. به یکباره 
چشمش به یک نسخه از مجله اینکاونتر می‌افتد و 
می‌پرسد: »هی، این چیست؟« و کسی به او می‌گوید: 
»این مجله شماست، آقای رئیس‌جمهور« و او پاسخ 
می‌دهد: »مجله من؟ مجله من! اینها کسانی هستند 
که فکر می‌کنند جنگ من اشــتباه است، و آنها در 
مجله من می‌نویسند؟« و تمام ماجرا همین است.«

پانوشت‌ها:
1- کارلتون آلسوپ از کارشناسان ارشد سازمان سیا بود که 
پس از کنفرانس کالیفرنیا در سال 1955 در رابطه با‌ هالیوود 
قرار گرفــت و پروژه‌های امنیتی اطلاعاتی درباره ‌هالیوود را 
با همکاری برخی معاریف آن مانند جان فورد، سیســیل ب 
دومیل، جان وین، وارد باند، مریان سی کوپر و... به مرحله اجرا 
در آورد، از جمله پروژه القاء »تم« به آثار ‌هالیوودی و ماجرای 

حضور آنها در جشنواره‌های بین‌المللی را برعهده داشت.
2- نمایش فریب.

3-21. ریشه مخالفت جریان شبه روشنفکر 
با روحانیت

امام در تبیین ریشــه مخالفت جریان غرب زده با 
روحانیت چنین می نویسند:

»شــما می دانید که اگر ملّها در بین توده نفوذ 
معنوی پیدا کنند شما را از پشت میزهای جیب بری 
برداشــته، عناصر صالحه ای به جای شما می گذارند. 
شاید خدا خواست و روزی ملّت خواب ایران بیدار شد 

تا تکلیف شما برای همیشه معلوم شود.«
4. دلالت های تاریخی

4-1. رضاخان
امام خمینــی در تبییــن مبــارزات روحانیت با 
رضاخان و رژیم وی می نویســند: » در این بیســت  
سال که به درست دوره  اختناق ایران و دین به شمار 
می رفت، همــه دیدید و دیدیم کــه بالاترین هدف 
رضاخــان علما بودند و آن‌قدر که او با آن ها بد بود با 
دیگران نبود. چون می دانســت اگر گلوی این ها را با 
ســختی فشــار ندهد و زبان این ها را در هر گوشه با 
زور و سرنیزه نبندد، تنها کسی که با مقاصد مسموم 
او طرفیت کند و با رویه هایی که می خواست برخلاف 
نفــع مملکت و صلاح دین اتخاذ کند مخالفت نماید، 
آن ها هستند؛ و زمامداران آن روز یا نوکرهای خاص 
او بودند و با مقاصد او همراه بودند و یا ضعیف‌النفس 
و ترســو بودند و با یک هو از میدان در می رفتند. او 
با مرحوم مدرس روزگاری گذراند و تماس خصوصی 
داشت و فهمید که با هیچ چیز نمی توان او را قانع کرد، 
نه با تطمیع نه با تهدید و نه با قوّه  منطق؛ از او حال 
علمــای دیگر را ســنجید و تکلیف خود را برای اجرا 
کردن نقشه های ارباب های خود فهمید. با همه فشارها 
و شکنجه ها و اهانت ها که به خصوص به ملّها در آن 
روزهــای اختناق ایران توجه پیــدا کرد. به نوبه  خود 
چند مرتبه برای دفع فســادهایی که آن ها خصوصی 
از منابع صحیح اطلاع داشــتند، از اصفهان و تبریز و 
مشهد قیام و نهضت کردند. ولی سستی مردم که قوّه  
اجرای مقاصد مدبرّانه  علما هستند، اقدامات آن ها را 
عقیم کرد. ملّها از همان روزهای اول تصدّی، رضاخان 
را برخلاف مصالح کشور تشخیص دادند و تا توانستند 
عمومی، و وقتی نشد، مخفیانه و خصوصی فسادهای 
خانمان سوز او را به مردم گوشزد کردند؛ ولی تبلیغات 
آن دسته توســط روزنامه های آن روز که ننگ ایران 

بی خــرد این قدر از قانون مملکت هم بی خبر اســت 
که نمی داند دســتوری که دولت دیکتاتوری رضاخان 
قاچاق داده، به یک پول سیاه ارزش ندارد و باید حتی 
قانون هایی که در زمان او از مجلس گذشــته اوراقش 
را ســوزاند و محو کرد و وکلای زوری آن روزها حق 
وکالت امروز را هم ندارند و اگر مجلس امروز مجلس 

باشد باید اعتبارنامه های آن ها را ردّ کند.«
در بخش دیگری از کتاب می نویسند: »رضاخان 

نظامی بود ولی به درد سلطنت نمی خورد.«
ایشــان همچنین درباره خلق و خوی رضاخان و 
تأثیر فضای تربیتی بر روحیات وی می نویســند: » ما 
از رضاخان چندان توقعی نداریم! او با وضع ســربازی 
بزرگ شــده بود و گوشــت و خون او بــا این فجایع 
تربیت شــده بود. او نمی توانســت بفهمد که عفت و 
پاک دامنی و امانت و درستی برای یک سرباز اهمیتش 
بیشتر است تا برای دیگر افراد توده و سرباز به دینداری 

نیازمندتر است از دیگران...«
4-2. وضعیت تقنینی دوره پهلوی

امام خمینــی در رابطه با برخی قوانین ســطحی 
و مضر عصر پهلوی می نویســند: » شما همین قانون 
دارایــی را ببینید که تا چه انــدازه کودکانه و بازیچه 
اســت که گاهی اختیارات تامه به یک مرد بی ادراک 
بی اطلاع می دهند که هر طوری بخواهد با جان و مال 
مردم بیچاره این کشور بی صاحب رفتار کند و همین که 
اسم مستشار آمریکایی روی یک کسی آمد، دیگر برای 
او این زمامداران بی هوش و خودسر ما خطا و اشتباه 
یا خیانــت و دزدی قائل نمی شــوند. این بیدادگران 

امروز بیشتر از این اوراق ننگین کمک کاری نمی کند.
این حیوان های شــهوت ران که می خواهند با نام 
ترقی کشور با دخترهای جوان مردم به رقص و عیش 
و نوش بپردازند باز دست از این کشف حجاب ننگین 
که عفت و درســتی عضو جوان حســاس ما را به باد 
داد و از خیانت های بزرگ رضاخان به این کشور بود 
برنمی دارند. غافل از آنکه با خواســت خدا به همین 
زودی دینداران با مشــت آهنین مغز بی خرد آن ها را 
پریشان خواهند کرد و اساس شهوت رانی آن ها را به 

سرشان خراب خواهند نمود.
به طورکلی روزنامه هایی که در زمان دیکتاتوری 
میــدان دار و از عمــال بزرگ دیکتاتوری محســوب 
می شدند امروز ملّت باید آن ها را بیش از ورق پاره ای 
نشناســند. این اوراق ننگین که در آن روز نشر افکار 
و الفــاظ بی خردانه رضاخان را می کرد ضررشــان از 
صدها احمدی و مختاری برای توده و کشــور بیشتر 
اســت. مختاری ها اگر در تنگنای محبس یک بیچاره 
را خفه می کردنــد یا آمپول آب گرم می زدند، این ها 
احساسات شرف آمیز یک توده را خفه می کنند و تزریق 
بی عفتی و خیانت به یک کشور پهناور می نمایند. نوک 
قلم اینان صدها مقابل مسموم تر و بدتر است از نوک 
ســوزن آمپول احمدی ها. آنکه انسان را از یک توده 
مأیوس می کند و به ما می فهماند که احساسات توده 
در این بیســت سال به کلی خفه شده است، آن است 
که روزنامه هایی را که همه در منزل دارند و دیدند که 
بزرگ تریــن عمال دیکتاتوری بودند باز آن ها را آبونه 

هستند و خریداری می کنند.
اگر احساسات میهن دوستی و شرف خواهی آن ها 
نمرده بود خوب بود اوراق این روزنامه ها و هفتگی ها در 
میدان شهرستان ها آتش زده شود تا نویسندگان برای 
همیشــه تکلیف خود را بفهمند. فسوسا که همه چیز 
مــا را بردند و از همه بدتــر بردن حس دینداری بود 
که همه  شرف ها و فضائل در سایه آن محفوظ بود.«

4. » ایــن بی خرد چون مدتــی روضه خوان بوده 
این‌جا هم به یاد آن ایام افتاده در هرچند صفحه‌گریز 
را به کربلا می زند! باز این‌جا داغ دلش تازه شــده که 
در اهواز روز عاشورا دسته داشتند و در رادیوی تهران 
هم شــب یازدهم محرم روضه خواندنــد؛ می گوید: 
»رادیو تهران به جای پشــتیبانی از دستوری که خود 
دولت داده شروع کرده به همان روضه ها و گزافه هایی 
که می دانیم.« ... رادیــوی تهران که برنامه اش را در 
روزنامه ها دیده ایم،بیشــتر اوقاتــش صرف کارهای 
کودکانــه و موســیقی های متنوع شــرقی و غربی و 
ایرانی و مانند آن می شــود که برای نشر بی عفتی در 
خانواده های محترم بهترین وسیله و دسیسه است. اگر 
چند دقیقه اش هم صرف سخنرانی های معقولانه یک 
گوینده دانشمند شود که تاریخ فداکاری یک بزرگ مرد 
اســامی ]را بازگو کند[ که در راه اســتقلال کشور 
دینی آن نهضت یا شــهامت را کرد تا به روح جوانان 
ما نیز از پرتو جمال آن یگانه بزرگ مرد اســامی نور 
شجاعت و شهامتی بتابد چه ضرری دارد و به کجای 

عالم برمی خورد.«

قدم می زدید و با دخترهای برهنه سرگرم بودید و به 
این وضع افتخار می کردید؛ غافل از آن که در سرتاسر 
کشور افتخارات تاریخی شــما را بردند و در سرتاسر 
کشــور منابع ثروت شما رفت و از دریا تا دریای شما 
را زیر پا درآوردند و با یک خط سرتاســری شما را به 

این روز نشاندند.«
3. » صرف نظر از آن که فرهنگ امروز کشور به چه 
حالی است و مصارفی که برای آن می شود نتیجه های 
واژگونه از آن گرفته می شود و اداره فرهنگ ما سازمان 
فساد اخلاق و کانون فجایع است و اداره ی بهداری ما 
دردی از مستمندان و نیازمندان دوا نمی کند و هرچه 
کوشش می شــود در جنبه  تشــریفاتی آن می شود 

و در زیــر قانون خدا و عقل اداره شــود. آن هایی که 
این قدر قوه تمیز ندارند که کلاه لگنی را که پس مانده 
درندگان اروپاســت، ترقی کشور می دانند؛ با آن ها ما 
حرفــی نداریم و توقع آن را هم نداریم که آن ها از ما 
ســخن خردمندانه را بپذیرند. اجانب عقل و هوش و 
حــس آن ها را دزدیده اند. کســانی که این قدر حس 
و شــعور خود را در مقابل اجانب از دســت دادند که 
در وقت هم تقلیــد از آن ها می کنند؛ ما با آن ها چه 
بگوییم! همــه می دانید که ظهر تهران به تقلید اروپا 
قریب بیســت دقیقه قبــل از نصف النهار خودش به 
رسمیت شناخته شــده و یکی تاکنون نگفته این چه 
کابوسی است که اهل این مملکت به آن دچار شدند.

بودند و امروز نیز بعضی از آن ها بازیگرِ میدان هستند، 
آن ها را ازنظر مردم ساقط کرد تا آنجا که آن ها را سوار 
اتومبیل نمی کردند و هر عیبی اتومبیل می کرد از قدم 

آخوند می دانستند.«
ایشــان یکــی از مفاســد رضاخــان پهلــوی را 
دســت اندازی به اوقاف دانسته نوشــتند: » و یکی از 
کارهای بســیار بد رضاخان همین بود که ملکی را که 
یک کســی با دسترنج خود پیداکرده و مصرفش را ]با 
وقف کردن[ برای کارهایی دینی یا دنیایی قرار داده، 
کســی بی جهت آن را برخــاف گفته او خرج کند یا 

بفروشد و به مصرف دیگری برساند.«
امام همچنین »کشف حجاب« را به صراحت یکی 

بریدِن رابطه واحد ســازمان‌های بین‌المللی با مقامات کارگری آمریکا را 
تشــریح کرد... او افزود، عوامل سازمان سیا به این شکل نفوذ می‌کردند؛ 
آن‌ها »نه‌فقط می‌توانستند برنامه‌های ضدکمونیستی را به رهبران رسمی 
سازمان‌ها پیشنهاد کنند، بلکه راه‌ها و وسایل حل مشکلات اجتناب‌ناپذیر 
بودجه را نیز پیشــنهاد می‌دادند. ]آنها می‌گفتند[ چرا بررسی نکنیم که 
آیا می‌توان پول مورد نیــاز را از بنیادهای آمریکایی دریافت کرد ]یا نه[؟ 
همان‌طور که مأموران می‌دانستند، بنیادهای تأمین‌شده توسط سازمان سیا، 
وقتی پای منافع ملی در میان بود، کاملاً ســخاوتمندانه عمل می‌کردند.« 

در میان بود، کاملًا سخاوتمندانه عمل می‌کردند.« 
بریدن با برشمردن انبوهی از سازمان‌های پوششی 
که توســط واحــد ســازمان‌های بین‌المللی به‌کار 
گرفته شــدند، گفت: »تا سال ۱۹۵۳، سازمان‌های 
بین‌المللی در هر زمینه‌ای، یا مســتقیما توسط ما 
اداره می‌شدند یا تحت نفوذ ما بودند.« اداره؟ تحت 

بریدن نگارش مقاله را در اوایل مارس آغاز کرد. او 
ســه ماه برای نوشتن این مقاله‌ وقت گذاشت، بنابراین 
زمان زیادی برای پرداخت و پیرایش آن داشت. بریدن و 
آلسوپ چندین‌بار تلفنی با هم تبادل‌نظر کردند و بریدن 
چندین پیش‌نویس ]اصلاح شــده[ فرستاد که هر یک 

افشاگرانه‌تر از قبلی بود.

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- 26

وحانیت  ر و  مردم  مبارزات 
ی  پهلو هنگی  فر ضد  ت  ما ا قد ا با 

سهراب مقدمی شهیدانی 

امام خمینی در تبیین مبارزات روحانیت با رضاخان و رژیم وی می نویسند: 
در این بیست  سال که به درست دوره  اختناق ایران و دین به شمار می رفت، 
همه دیدید و دیدیم که بالاترین هدف رضاخان علما بودند و آن‌قدر که 
او با آن ها بد بود با دیگران نبود. چون می دانســت اگر گلوی این ها را با 
سختی فشار ندهد و زبان این ها را در هر گوشه با زور و سرنیزه نبندد، تنها 
کسی که با مقاصد مسموم او طرفیت کند و با رویه هایی که می خواست 
برخلاف نفع مملکت و صلاح دین اتخاذ کند مخالفت نماید، آن ها هستند؛ 
و زمامداران آن روز یا نوکرهای خاص او بودند و با مقاصد او همراه بودند 
و یا ضعیف‌النفس و ترســو بودند و با یک هــو از میدان در می رفتند.

امام همچنین »کشــف حجاب« را به صراحت یکــی از خیانت های 
رضاخان معرفی می کنند. ایشان تبعات شوم سلب نفوذ روحانیت را 
در عصر پهلوی اول چنین تشــریح می کنند: از خطاهایی که در این 
دوران ســیاه در این مملکت شــد، یکی که از همه بالاتر بود، سلب 
نفوذ روحانیت بود کــه این از برای مملکت از همــه بدتر بود؛ زیرا 
دل توده از دولت به واســطه فشــارها و بی عدالتی ها رنجیده است 
و دولت با دل جریحه دار مــردم نمی تواند از مملکت خود دفاع کند.

آن کوشــش کرد که به واسطه آن تفکیک قوه روحیه 
و مادیــه از یکدیگر گردید و زیان های کمرشــکن به 

کشور وارد شد. 
از دســت دادن این دو قوه معنــوی و مادی کار 
مملکت را عقب انداخته و تا این دو قوه را برنگردانیم 
به همین حال هستیم. ما نمی توانیم باور کنیم که این 
اساس از مغز خشک خود رضاخان بود زیرا که این یک 
شالوده  متفکرانه ای بود که بی دستور مدبرانه  دیگران 
انجام نمی گرفت و اکنون هم پیروی از آن نقشه کمک 

به خرابی مملکت است.«
ایشان در کشف اسرار به صراحت دولت رضاخان 
را نامشروع و قوانین آن را نامعتبر اعلام کردند: » این 

از خیانت های رضاخان معرفی می کنند. ایشان تبعات 
شوم سلب نفوذ روحانیت را در عصر پهلوی اول چنین 

تشریح می کنند:
»از خطاهایــی کــه در این دوران ســیاه در این 
مملکت شــد، یکی که از همه بالاتر بود، ســلب نفوذ 
روحانیت بود که این از برای مملکت از همه بدتر بود؛ 
زیرا دل توده از دولت به واسطه فشارها و بی عدالتی ها 
رنجیده است و دولت با دل جریحه دار مردم نمی تواند 
از مملکت خود دفاع کند؛ لکن اگر نفوذ روحانیت بود، 
مردم مانند صدر اول اســام وارد عمل می شــدند و 
مملکت با دست واحد و قوه روحانی و دل گرم از خود 
دفاع می کرد یــا دیگران را به رنگ خود در می آورد. 
این یکی از خطاهای دولت بود و هست و تا بیدار شوند 
کارشان تمام شده است. خطاء دیگر آن ها بدبین کردن 
تــوده  جوان به روحانیون بود که دولت با تمام قوا در 

نفوذ؟ قطعاً اگر می‌خواســت، می‌توانست به سادگی از 
»حمایت« یا »مشورت دوستانه« سخن بگوید. این، به 
هر حال، روایت رسمی‌ ]و فریبنده‌ای[ بود که سازمان 

همواره ارائه می‌داد. 
تأثیر مقاله بریدِن این بود که ارتباط پنهانیِ سازمان 
سیا با چپ‌های غیرکمونیستی را یک‌بار برای همیشه به 
قعر کشاند. اما چه چیزی باعث شد که او این مقاله را 
بنویسد؟ توضیح خودش این بود که دوست قدیمی‌اش، 
اســتوارت ]آلسوپ[1، به او در کالیفرنیا تلفن زد و از او 
خواســت تا مقاله‌ای برای »سَتردی ایوینینگ پست« 
بنویســد و روایت درســت را بیان کند. بریدن گفت: 
»فکر می‌کنم آن را به منزله همگامی با تاریخ می‌دیدم. 
من از ابتدا در جریان بودم و اکنون بیست سال گذشته 
بود و هنوز اتفاقات ادامه داشــت و فکر من این بود که 
دیگر وضع به مضحکه‌ای تبدیل شــده، وقت آن است 

این نمایش سیرک2 را متوقف کنیم.« 

پنج مجتهــد مرد. مجتهد اول را که باید تقلید کنیم 
و کتاب او را بخریم، چهار نفر دیگر هم پس از مردن 
یکی بعد از دیگر باید کتابشــان را بخریم، همه آن ها 
که سروکار با مسائل دارند می دانند که مجتهدین در 
این‌جــا با کمال اقتصاد رفتار کردند و همه یک کتاب 
مسئله را حاشیه کردند یا فقط حاشیه را جداگانه طبع 
کردند در این صورت فرض می کنیم حاشیه جداگانه 
خریدیم. هر یک امروز که گران است بیش از پنج ریال 
یا یک تومان نیست. شما یک تومان حساب کنید. در 
تمام عمر چهار تومان می شود. ما گذشتیم که در این 
کتاب مســائل دین خدا است و بی ارج شمردن آن از 
بی ارج شمردن خدا سر درمی آورد. می گوییم این خرج 
را بسنجید با یک کتاب »بوسه عذرا« یا رمان های دیگر 
که عفت و اخلاق و شهامت و همه چیز جوان های ما را 
به باد فنا داد یا با خرج یک شب سینما با آن وضعیت 
آسف آور؛ آنگاه معلوم می شود که شما چه می خواهید 
بگویید. ما می دانیم شما با مجتهد و کتاب مسائل طرف 
نیستید، شــما با سرچشمه این ها طرفیت دارید »هر 

کسی بر خلقت خود می تند«
2. »ما می دانیم که این ســخنان برای کسانی که 
با خیانت کاری و شهوت پرســتی و آواز و نواز و رقص 
و هزار نوع مظاهر فسوق و بی عفتی بار آمدند، خیلی 
گران اســت. البته آنان کــه تمدن و تعالی مملکت را 
به لخت شدن زن ها در خیابان ها می دانند و به گفته 
بی خردانه خودشــان، با کشف حجاب، نصف جمعیت 
مملکت کارگر می شود؛ لکن چه کاری؟ همه می دانید 
و می دانیم! حاضر نیســتند مملکت با طرز معقولانه 

آن روز که کلاه پهلوی ســر آن ها گذاشتند همه 
می گفتند مملکت باید شعار ملی داشته باشد، استقلال 
در پوشــش، دلیل استقلال مملکت و حافظ آن است. 
چند روز بعد کلاه لگنی گذاشــتند سر آن ها یک دفعه 
حرف ها عوض شــد گفتند ما با اجانب مراوده داریم 
باید همه هم شکل باشیم تا در جهان باعظمت باشیم. 
مملکتی که با کلاه عظمت برای خود درست می کند 
یا برایش درست می کنند، هر روزی کلاهش را ربودند 

عظمتش را هم می برند.
در همه این مراحل اجانب که نقشــه های خود را 
می خواســتند عملی کنند و با کلاه گذاشتن سر شما 
می خواستند کلاه را از سر شما بردارند، از دور با چشم 
استهزا به شــما نگاه می کردند و به کارهای کودکانه 
شما می خندیدند. شما با یک کلاه لگنی دور خیابان ها 

از قبیل ســاختمان ها و گل کاری های با شکوه؛ لکن 
مریض های بیچاره مســتمند در گوشــه  مسجدها و 
کوچه ها از بی دوایی و بی پرســتاری جان می دهند و 
کسی نیســت که آن ها را گردآورد. درحالی که سالی 
کرورهــا مخارج بی مصــرف در همین وزارت بهداری 
می شود و همه نویسندگان و روزنامه نگاران می دانند 
و هیچ سخنی نمی گویند؛ برای آن که بیشتر آن ها نیز 
از ســر همین کرباس اند و اگر در میان آن ها یکی هم 
پیدا شود، شــجاعت ادبی ندارد و از دادوفریاد مشتی 
بی ارج می ترسد. یکی از چیزهایی که نیازمند به اصلاح 
است همین روزنامه ها و مجلات و هفتگی ها است که 
امروز به این صورت اسف آور است و در حقیقت بعضی 
از آن ها را باید کانون پخش فساد اخلاق و فحشا گفت. 
برای نشــر بی عفتی ها و افسارگسیختگی ها هیچ چیز 

خودپسند، لغت عربی را که از فرهنگ خدا و دین اخذ 
شده و درعین حال با بهترین اسلوب و زیبایی توسعه 
بی پایان به فرهنگ ما داده، به جرم آن که به گفته  اینان 
لغت اجنبی است از کشور می خواهند بیرون کنند؛ لکن 
اختیار یک کشور را به دست مشتی اجانب می گذارند و 
آن را با کمال بی شرمی قدم اصلاحی می دانند. این را 

جز بی هوشی یا خیانت کاری می توان نامید؟«
4-3. وضعیت فرهنگی دوره پهلوی

کشــف اسرار حاوی نکات بسیار مهمی در تبیین 
وضــع اجتماعی و فرهنگی عصر پهلوی اســت که در 

ادامه به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد:
1. »فرض می کنیــم در تمام دوره  عمر یک نفر، 

تاریــخ در نظر گرفته شــده برای انجام 
مذاکرات روز جمعه 21 فوریه 1992 بود، که 
در آن زمان حق انحصاری )حق تقدم( مدیر 
روزنامه شیمون حفتص به پایان می‌رسید. 
حفتص بلاتکلیف بود و تصمیم نداشــت به 
گروهی بپیوندد. برای مثال پیشنهادی دادیم 
که توسط آلن کاتص پذیرفته شد، حفتص 
امکان پیوستن به گروهی دیگر ظرف مدت 
پانزده روز، ارائه پیشنهاد مشابه و به دست 

آوردن مالکیت معاریو را داشت. 
از آنجــا کــه حفتص تصمیم نداشــت 
به کســی بپیوندد، تمام شــرکت‌کنندگان 
می‌ترســیدند اولیــن پیشــنهاد را بدهند. 
مدیران موقت تجارت مکسول متوجه ترس 
آنها هم  بنابراین  شرکت‌کنندگان شــدند، 
داوطلب شدند. شرکتی به نام »مارین لین«، 
که اخیراً تأســیس شده بود اعلام کرد: »ما 
آماده‌ایم سهام مکسول در معاریو را به مبلغ 
هجــده میلیون دلار بخریم.« واضح بود که 
این شــرکت تابعه متعلق به »مکسول مدیا 

همچنین تعهد دادیم که ده میلیون دلار به 
روزنامه تزریق کنیم. این خرید توسط شرکت 
تابعه شــرکت توسعه زمین، تئودور هرتصل 
انجام شــد. شــیمون حفتــص و »عاموس 
شــوکن« و شــرکای او »جک لیبرمن« و 
»زادیک بینو« با ما شریک بودند. 7.3 درصد 
از سهام این شرکت که متعلق به حفتص بود 
را به مبلــغ دو و نیم میلیون دلار خریدیم. 
حفتص به شــرکت توسعه زمین ملحق شد 
و تصمیم گرفته شــد که همچنان به عنوان 

مدیر این روزنامه باشد.
در پی اعلام این معامله، برای مدت نیم 
ســاعت، داد و ســتد در بورس اوراق بهادار 
سهام شرکت توسعه زمین متوقف شد. سپس 
از سرگرفته شد و این سهام به میزان سه و 
نیم درصد افزایش یافت. معاریو به مالکیت 
خانواده نیمرودی منتقل شــد. این برای ما 

تحقق یک رؤیا بود.
کارکنان روزنامه اختلاف نظراتی را آشکار 
و فهرســت مطالباتی را ارائــه کردند. آن‌ها 
جلســاتی اضطراری برگزار کردند و تصمیم 
گرفتند مقابل اخــراج از خدمت و ضربه به 
حقوق‌شــان مبارزه کننــد. در همین حین 
متصدی محدودیــت تجاری وزارت صنعت 
و تجــارت از تصویب فروش 21.5 درصد از 
ســهام معاریو به عاموس شوکن خودداری 
می‌کرد. مجبور شدیم مذاکرات با شوکن و 
گروه »لیبرمن- بینو« را آغاز کنیم و سهام 
آنها را بخریم. در پایان مذاکرات، نود درصد 

از سهام این روزنامه در دست ما بود.
بــه عوفر گفتــم که قبــل از همه ایدو 
دیســنچیک را از روزنامــه بیــرون کنــد. 
دیســنچیک اگر چــه دیگر ســردبیر این 
روزنامه نبود اما هنــوز فرد مهمی در اداره 
این تشکیلات بود و من نمی‌توانستم تحمل 
کنم که این مرد، با من چنان‌که گفته شــد 
متکبرانه صحبت کرد، در روزنامه من باقی 
بماند. چند روز بعد، او وسایل خود را جمع 

کرد و رفت.
عوفر خیلی زود خود را در دل آشفتگی 
دید. او درخواست کاهش حقوق‌ها، کم کردن 
هزینه‌ها و اخراج کارمندان را داشت و وارد 
مقابله آشــکار با کمیته کارمندان قدرتمند 
شد. دن مارگالیت به عنوان سردبیر روزنامه 
منصوب شــد. اواســط فوریه انتشار فرمت 
جدید این روزنامه آغاز شد. همزمان عوفر به 
جست‌وجوی سرمایه‌گذاران بالقوه برای ورود 
آنها به مشــارکت در روزنامه و شرکت‌های 
وابسته و در مالکیت آن ادامه داد. به تدریج 
پنجاه و پنج کارمند، روزنامه‌نگار، پرســنل 
اداری و بخش چاپ را مرخص کردند. برخی 
از آنها اخراج شدند و برخی استعفا دادند. این 
روزنامه احیاشده، دارای ضمایم و روزنامه‌های 
محلی جدید، وارد مســیری جدید، خلاق و 
پویا شد. به سرعت چهره‌های جدید معاریو 
تحت مدیریــت خانواده نیمرودی آشــکار 
شدند. این روزنامه به مسیر اصلی بازگشت 
و مــا ســهام آن را تحت عنــوان »معاریو 
هولدینگ« در بورس با اختیار بر 95.1 درصد 

از سهام انتشارات مودیعین منتشر کردیم.
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پیشنهادی از طرف گروه هولینگر
تراست« است که توسط مدیران موقت این 

گروه اداره می‌شود.
بعــد از این که پیشــنهاد »مارین لین« 
ارائه شــد، به حفتص پانزده روز برای ارائه 
پیشنهاد متقابل زمان داده شد، و در صورتی 
که چنین پیشنهادی ارائه نمی‌شد، رقابت‌ها 
بــرای ایــن روزنامه آغاز می‌شــد. مدیران 
موقت می‌توانســتند معاریو را به کسی که 
بفروشند.  می‌شــد،  پذیرفته  پیشــنهادش 
حفتــص خــودش در مصاحبه بــا روزنامه 
»گلوبــس« گفت: »موضوع فریب اســت، 
که منشــأ آن در طفره روی مدیران موقت 
اســت«، اما او در پاسخ به توسعه، دو و نیم 
درصد از سهام معاریو را که در دستش بود 
به دفتر آلن کاتــص فروخت و فقط حدود 
هشت درصد از سهام »انتشارات مودیعین«، 
شرکت مادر معاریو، در اختیارش باقی ماند. 
حفتص شروع به تماس با ما و گروه هولینگر 
برای فروش باقیمانده سهام در مالکیت خود 
کرد. او درخواست مبلغ دو- سه میلیون دلار، 
ضمانت برای ادامه خدمت به عنوان مدیر این 
روزنامه تا سن بازنشستگی و مسئولیت‌های 
مختلف مربــوط به دارایی‌های گروه معاریو 

در شبکه تلویزیونی کابلی »ماتاو« را کرد.
از کاتــص تقاضا کردیــم تأیید کند که 
سهام این شرکت در اسرائیل و در جهان در 
گرو کســی نیست. کاتص گفت که تأییدیه 
مورد درخواست در دست او نیست. »دیوید 
دود« حســابدار اصلی شــرکت هولینگر به 
اســرائیل آمد. دود توســط ردلر خلاصه‌ای 
از اطلاعات مالی را فرســتاد و گفت که این 
معامله‌ای ارزشــمند برای هولینگر اســت. 

روز پنجشــنبه 20 فوریه، گروه هولینگر 
پیشنهادی برای خرید این روزنامه ارائه کرد، 
اما در اقدامی عجیب و غیر قابل فهم در همان 

شب پیشنهاد دیگری داد. 
به خاطر این اقدام عجیب شیمون حفتص 
تماس‌هایش با آنها را از سرگرفت. روز بعد، 
جمعه 21 فوریه نیمه شب، زمان انقضای حق 
انحصاری او بود. عوفر با حفتص ملاقات کرد 

و عوفر شب آن روز با مالکان دفتر حسابرسی 
بریتانیا شرکت »آرتور اندرسون« و نماینده 
او برای مذاکرات، آلن کاتص ملاقات کردیم، 
و با مبلغ هجده میلیون دلار در عوض 86.7 
درصد از سهام انتشــارات مودیعین معامله 
کردیم. چهــارده و نیم میلیــون دلار نقداً 
پرداخت کردیم و مشروط بر تحولات آینده 
در روزنامه، بقیه در اقســاط تقسیم شدند. 

»یهودا لوی« رئیس اورشلیم پست 16 فوریه 
گفت: »اگر این هفته همه چیز روشن نشود 
و حرکت قابل توجهی انجام نشود، احتمالاً 
از ایــن موضوع بیرون می‌آییم.« با توجه به 
این وضعیت نامشــخص و کمبود اطلاعات 
اساسی که درخواست کرده بودیم، پیشنهاد 
خــود و هولینگر را بــه دوازده میلیون دلار 
کاهش دادیم، در این میان برای ما روشــن 
بود که باید فوراً پانــزده میلیون دلار برای 
سرمایه‌گذاری آماده کنیم، برای امکان حیات 
روزنامه و علاوه‌بر این بازپرداخت بدهی‌های 
گروه معاریو کــه پنجاه میلیون دلار برآورد 

شده بود.

و با او برای همکاری در صورت خرید معاریو 
به توافق رسید. 

در آن روز مــا پیشــنهادمان را ارائــه 
کردیم، و شیمون حفتص از حق انحصاری 
خود در پاسخ به پیشنهاد اغواکننده مارین 
لین اســتفاده کــرد. گروه یادکوفســکی و 
ســرمایه‌گذارانی از دیترویــت به ریاســت 
‌هارولد باری ســرانجام تصمیم گرفتند که 
در خرید مشــارکت نکنند. دیوید دود برای 
ارائه یافته‌هایش به رئیس گروه هولینگر به 
کانادا پرواز کرد و چنین احساس شد که آنها 
تصمیم گرفته‌اند تسلیم شوند. روز یکشنبه 
23 فوریه، ما بالاترین شانس را داشتیم. من 

روز پنجشــنبه 20 فوریــه، گــروه هولینگــر پیشــنهادی برای 
خریــد این روزنامه ارائه کــرد، اما در اقدامی عجیــب و غیر قابل 
فهم در همان شــب پیشــنهاد دیگری داد. به خاطــر این اقدام 
عجیب شــیمون حفتــص تماس‌هایش بــا آنها را از ســر گرفت.

رابطه واحد سازمان‌های بین‌المللی 
با مقامات کارگری آمریکا
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